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  ین و پیوند د :فارسی و اجتماع ملی در عصر مشروطهتاریخی رمان 
  شمس و طغراهویت ملی در رمان 

  
  عبدالرسول شاکري

  انسانی (سمت) ، پژوهشکدة تحقیق و توسعۀ علوماستادیار گروه مطالعات ادبی
  23/9/1402 تاریخ پذیرش:   4/8/1402تاریخ دریافت: 

  1 چکیده
وجه به . با ترساندیکمک م یرانیا ۀجامع ترشیاست که به شناخت ب ياز موارد یرمان فارس لیدر تحل یمتنمناسبات برون یبررس
 نیدر ا ،یرانیا ۀدر جامع نید اهمیّتبا توجه به  نیو همچن معاصــر رانیدر ا ژهیدر جهان امروز و به و یمل تیهو ۀمســئل تاهمی

و  نیمشروطه از جهت ارتباط د ةدور سـندگانیاز نو يمحمد باقر خسـرو رزایم ۀنوشـت و طغرا سشـم يپژوهش، رمان  سـه جلد
ــ یمل تیهو ــتفاد یدر کانون بررس ــت. روش مورد اس ــتفاده از روجهت يمحتوا لیپژوهش تحل نیا ةقرار گرفته اس  کردیدار با اس
نشــان  تیاســت، در نها يشــشــم هجر ةآن ســد يدادهایرمان، که زمان رو نیا لیبوده اســت. تحل یمل تیبه هو یقیتلف یخیتار
 هستیم مواجه یعمدتاً با نگاه فرامل محورنید کردیرو نیغالب اسـت. البته، در ا آندر  یمل تیبه هو محورنید کردیکه رو دهدمی

  .هستندکاملاً سازگار  رانیاسلام و ا نیرمان، د نیو در ا شودینم دهید رانیاسلام و ا انیم یتضاد و تقابل چیاما ه
  

  .اسلام نید شمس و طغرا،مشروطه،  ،یمل تیهو: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه .1
ـــان   ـــنتی و مـاقبل مدرن به علت کندي آهنگ تغییر و تحولات، انس ها تا حدود زیادي از ثبات هویتی در جوامع س

و به زندگی  هماهنگ بودند  ،ســاز هســتندان، مکان و فضــا که از عوامل هویتاند. در جوامع یاد شــده، زمبودهبرخوردار 
ساس یکپارچگی و تداوم به وجود کرد و احسازي میگانه هویتهاي سـهز در همین قالبافراد معنا می دادند. فرهنگ نی

ن گفت که هویت مســئله نبود و توارت دیگر، میشـدند. به عبامیها به راحتی منتقل اي هویتآورد. در چنین جامعهمی
  ).232-231: 1383محمدي، (گل رفتسازي امري عادي به شمار میهویت
تر جوامع و کشورها شده است و بسیاري از مفاهیم از جمله هویت ملی را فرایند جهانی شـدن باعث وابستگی بیش 

اي هدر جهان امروز و در نتیجۀ فرایند جهانی شدن، مرزهاي نفوذناپذیر بین مقولات و گروه. «تحت تأثیر قرار داده است
 نکته اینجاســت که دنیاي ارتباطات نیزاند. پذیر و شــکننده شــدههویتی دیگر مســتحکم نیســت بلکه به شــدت آســیب

شــود و اســازي مربوط میمعنابخشــی و معن هایی اســت که بهفرایند از س هویتآهنگ این تغییرات اســت. احســاپیش
ها منابع و ابزارهاي اصــلی ســاخت و حفظ هویت. گیردتواند در معرض تغییر و بحران قرار معناهاي برآمده از آن نیز می

ساختند ولی امروزه فرایند جهانی این منابع هویت فرد را می هاي هویت ملی هستند. در گذشتهنیز همان مبانی و مؤلفه
مکان ها از و زمان و جدا کردن آنویژه وسـایل نوین ارتباطی، با متحول سـاختن فضا هاي خود بهشـدن به وسـیلۀ ابزار

سازي کنند از بین برده و در نتیجه توانایی جوامع در ها بود تا هویتاي را که در اختیار جوامع و فرهنگفضاي انحصاري
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ــتهویت ــازي افراد را به میزان زیادي کاهش داده اس ــی قا» س ــانی دي(عباس محمدي، ؛ گل28: 1390، و خلیلی کاش
1389 :28.(    

   
  ضرورت تحقیق هدف و .2

ـــرایط کنونی ایران در جهان کنونی و هویت ملی تاهمیبـا توجه به    ـــی این مفهوم و ، در ش هاي آن در مؤلفهبررس
ات ویژه بدین علت که تحولنماید، بهادبیات فارسـی ضروري میاي در پیوند با رشـتهمیانرویکردي تاریخی و با اي زمینه

 افکنی بر مفاهیم اجتماعی از طریق بررسیپرتوتري داشته است. مربوط به این مفهوم در یکصـد سـال اخیر پویایی بیش
ــدن وجوه پنهان معناها و کاربســت ــکار ش اي تاریخی کمک هاي این مفاهیم در زمینهزیرنوع ادبی رمان تاریخی به آش

تر در کانون توجه هـاي مربوط بـه هویـت ملی، به علل گوناگون، مؤلفۀ دین کمیـان مؤلفـهکنـد. افزون بر این، در ممی
هاي هویت ملی (همچنین توجه به مؤلفۀ پژوهشــگران این حیطه بوده اســت. بر اســاس چنین ضــرورتی، بررســی مؤلفه

  هدف اصلی این پژوهش است. دین) از رهگذر بررسی رمان تاریخی در دورة مورد نظر
  

  مسئلهبیان  .3
هویت ایرانی در کشـورمان از آغازِ مواجهه با تجدد شـکلی نوین به خود گرفت و سپس تحت تأثیر گفتمان رسمی و   

ن ای ر جامعۀ ایرانی در طول تاریخ، ارتباطبا توجه به نقش دین دتحولاتی عمده در آن روي داد. دوران پهلوي  رد ،دولتی
از مســائلی  ،شــمس و طغرا، هاي تاریخی دورة مشــروطهرمانیکی از با هویت ایرانی در  هاي دیگر)(در کنار مؤلفه مؤلفه
تر در کانون توجه پژوهشگران بوده است. این درحالی است که یکی از منابع مهم براي بررسی ماهیت هویت که کماست 

  .اي ادبیات آن جامعه استهاي آن در هر جامعهملی و مشخص کردن مؤلفه
 به هویت ملی ایرانی بومی رویکردهايپیشینۀ  .4

هاي گوناگون از هویت ملی ایرانی را در بحث خود دربارة این موضوع، روایت ،نظران هویت ملی ایرانییکی از صاحب     
پرستانه که بر اساس آن، از سدة نوزدهم مفاهیم ایران و هویت نخست روایت ملتاست: ه بندي کرددر سـه روایت مقوله

ــت. دوم روایتایرانی  ــته اس ــم رمانتیک قرار داش ــیونالیس ــتتحت تأثیر ناس مدرن که مفهوم ملت را از  هاي مدرن و پس
هویت «نگر با ایجاد تمایز میان دو مفهوم دانند. اما در روایت ســوم یعنی روایت تاریخیهاي عصــر مدرن میبرســاخت

خی اي تاریمقوله» هویت فرهنگی ایرانی«به عصر جدید و اي متعلق مقوله» هویت ملی«،  »هویت ملی ایرانی«و » ایرانی
 :1395هاي گوناگون بازسازي شده است. (اشرف، شـود که از دوران پیش از از اسـلام تا عصر حاضر به شکلدانسـته می

 ).38ـ  25
ت که نظر بر این اسـاس هویت ایرانی از دورة سـاسـانی تا عصـر حاضر را یه هفت دوره تقسیم کرده اساین صـاحب

. 2در عصــر ســاســانی؛  "ملی پیشــامدرن"هویت ایرانی به منزلۀ نوعی هویت . مرحلۀ بنیادین  بازســازي 1«عبارتند از: 
یت فرهنگی ایران ت و بازسازي ذهن. مرحلۀ تجدید حیا3مرحلۀ سـکون و رکود هویت ایرانی در قرن نخسـتین اسلامی؛ 

لۀ پیچیدة عصـر سـلاجقه با گســترش زبان ح. مر4پنجم هجري؛ هاي سـوم تا هاي محلی ایرانی در قرندر عهد حکومت
  .5ر؛ از سوي دیگ "هاملیت"ي اسلامی در برابر احساسات قومی و اندیشۀ امپراتور ی به منزلۀ زبان دیوانی از یک سوفارس

ـــ . مر6در عهد مغول و تیموریان؛  مرحلۀ بازسازي و احیاي هویت ایرانی در  شیعیحلۀ بازسازي و احیاي هویت ایرانی ـ
  ).46-45(همان: » در معناي امروزي آن در دو قرن اخیر "هویت ملی ایرانی". مرحلۀ بازسازي 7عصر صفوي؛ 

گردد. در بینیم، طبق نظریۀ اشـرف، سابقۀ هویت ملی ایرانی، برخلاف هویت ایرانی، به دو سدة اخیر برمیچنانکه می
ـــمن پـذیرش تـأثیرات هویـت ایرانی بر هویت ملی ایرانی در طول تاریخ، این پژوهش نیز،  ملی معناي مدرن هویت ض

نگاه تاریخی اشــرف  ســدة گذشــته اســت.  پذیرفته شــده اســت و منظور ما از هویت ملی همین مفهوم مورد نظر در دو
 دهیشکلسازي و ملتها در هاي مربوط به هویت ایرانی در طول تاریخ و نقش آنموجب شده است که بسیاري از مؤلفه



 73                                                                                                                         ....در عصر یو اجتماع مل یفارس یخیرمان تار

هاي بومی فرهنگ ایرانی این موضــوع در هاي غربگرا، ویژگیبه هویت ملی ایرانی در نظر گرفته شــود و بر خلاف نظریه
  کانون توجه قرار گیرد. 

ــامدرن و مؤلفه تاهمیبه  با توجه ــت که در چنین زمینههاي هویت ایرانی در دوران پیش ــده اي اس ــگر یادش پژوهش
بر خلاف تصـور برخی از روشـنفکران ما که سهمی براي ادیان «نویسـد: دربارة نقش دین در هویت ملی ایرانی چنین می

نیز کلیســاهاي محلی ســهم بزرگی در  اروپاییدر پیدایش هویت قومی و ملی قایل نیســتند، حتی در غالب کشــورهاي 
هاي ســیاســی و اجتماعی بازي اي را در حفظ احســاســات ملی به هنگام بحراناند و نقش عمدهابداع هویت ملی داشــته

که مذهب قاعدتاً در جلب وفاداري اقوام گوناگون رقیب ناســـیونالیســـم اســـت، ولی در مواردي همچون اند. با اینکرده
د عمدة از موارخصـوص ناسـیونالیسم مدرن عمل کرده است. نگیز در پیدایش ناسـیونالیسـم ابتدایی و بهاملاطی شـگفت

ویت هاي پروتستان، هانگلیسیهاي کاتولیک در برابر مذهبی در پیدایش هویت ملی، هویت ایرلندينقش هویت قومی ـ 
ــ  ــ هاي کاتولیک، هویت قومذهبی کرواتقومی ـ ــ هبی  صربمذمی ـ مذهبی مسلمانان هاي ارتدکس و هویت قومی ـ

    )145(همان: » بوسنیایی است، اگرچه هر سه به یک زبان و یک فرنگ و یک نژاد تعلق دارند.
پنج دیدگاه عمده در مطالعات مربوط به هویت ایرانی را از هم تفکیک ز پژوهشـــگران هویت ملی ایرانی، یکی دیگر ا
(شامل دو جنبۀ  محور به هویت ایرانیگراي معطوف به ایران باسـتان، دیدگاه دیندیدگاه حسـرتاند از: کرده که عبارت
معطوف  گرایانۀ، دیدگاه چپگرا و قایل به آشـتی میان اسلام و ایران است)گرا و رهیافت میانه که تلفیقنگاه فراملی امت

  ).  164-196: 1388نگر (احمدي، ه توطئهت ایرانی، و دیدگامحور به هویها، دیدگاه قومملیت و خلقبه 
ـــگران ـــکی ( ،گرایـانه به هویت ایرانیملی در بحـث نگـاه یکی از پژوهش ـــینس  Ryszardنقل قولی از ریژارد کاپوش

Kapuscinskiدهد: هاي باســتانی مانند ایران آورده که وضــعیت دورة مورد نظر ما را به خوبی بازتاب می) دربارة تمدن
اي هایی رو به سوي زمانههایی که ذهنیتی تاریخی دارند، روي به گذشـته دارند. همۀ توش و توان چنین جامعهجامعه«

گذرانند و ناتوان از هاي آغازین روزگار مییاي افسانهشـکوهمند دارد که دیري اسـت به سـر آمده است. مردمانش در دن
قدیمی  سربار نبرديانگیزد. آنان به کهنهاند چه، آینده در ایشان شور گذشته را برنمیاندیشـیدن و سخن گفتن از آینده

(بروجردي » داندیشانگیزد میمانند که همواره به از نو زنده کردن خاطرة جنگی که چنان احساس ژرفی در وي برمیمی
 آمد. ناسـیونایسـم در دورة مشـروطه چنان رایج بود که یکی از برابرهاي اصـطلاح منورالفکر به شمار می)1402؛ 1998

  ).26: 1389(قیصري، 
م القول هستند که ناسیونالیستوان گفت تقریباً همۀ منابع موجود دربارة هویت ملی ایرانی در دورة مشروطه متفقمی

ارداتی اي واین نوع ناسـیونالیسم البته ریشه در فرهنگ غربی دارد و مؤلفه نوع رمانتیک بوده اسـت. ه ازغالب در این دور
در ســراســر اروپا شــکل گرفت. این نوع  1850تا  1800هاي ناســیونالیســم رمانتیک در فاصــلۀ ســال آید.به شــمار می

 تشود، شکلی از ناسیونالیسم است که در آن مشروعیمی وار نیز نامیدهمحور یا اندامناسیونالیسم، که ناسیونالیسم هویت
گونه که شود؛ آنها حکومت میگرا نسبت به ملت یا کسانی است که بر آننگاهی تقلیلسیاسیِ نظام حکومتی برآمده از 

اکم آن حاي منسجم بر شود که ارادهدستی فرض میمایۀ قومیتی و فرهنگی یکاراي درونگرا، ملت ددر این نگاه کمینه
یران با عطف این ناسیونالیسم در ا. )1: 2013لیرسـن، ( کومتی این اراده را نمایندگی کنداسـت و قرار اسـت که نظام ح

اي که اصـلاح ناسـیونالیسم اسـلام، در دورة مشـروطه شـکل گرفت، به گونه از پیش توجه به گذشـته و عمدتاً به روزگار
راي نمونه بآید (دوره اصطلاحی جاافتاده براي پژوهشگران این حیطه به شمار می گرا در اشاره به ناسیونالیسم اینباستان

هاي مربوط به ) و در بحث1998؛ بروجردي 1394جوادي ؛ 1385آجودانی ؛ 1377امـانـت ؛ 1349 بنگریـد بـه آدمیـت
شــود (براي نمونه میگیري آن به دوران پیش از اســلام و تا دورة هخامنشــیان مرتبط دانســته هویت ایرانی تاریخِ شــکل

    )1388، بنگرید به شعبانی
در پی) و انگلستان هاي پیهاي آخر سـدة نوزدهم میلادي که ایران از سـوي روسیه (شکستن بحرانی سـالادر دور

گاهی، در برابر دیگري غربی، براي گرا همچون پناهاســیونالیســم باســتانشــد، این نبســیار تحت فشــار بود و تحقیر می
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ارسی، ف نویسـیهاي گوناگون از قبیل سـرهبه شـیوهفکران ایرانی جلوه کرد. این دیدگاه نسـبت به ایران باسـتان روشـن
 نالیسم از طریق ستایش ایرانون نوع ناسـیایران باسـتان جلوه کرد. پیروان اینگاري و سـرودن شـعر دربارة شـکوه تاریخ

ه نوعی تضاد با شرایط دورة قاجار را به صورتی انتقادي به نمایش باسـتان و توصـیف رفاه و آسـایش مردم در آن زمان ب
   ). 167-166: 1388 گذاشتند (احمدي،می

د دین ض خان آخوندزاده،غیر از موارد اندکی از قبیل فتحعلی ،گرا در نگاه طرفداران آنالبته این ناسیونالیسم باستان
راي نمونه، . بدیدندنمی یتضادي میان مسلمان بودن و گذشتۀ باستان. بسیاري از طرفداران این دیدگاه (دین اسلام) نبود

سـرا بوده و ملک الشـعراي بهار ضـمن سـتایش ایران باسـتان ضمن تفکیک بین اسلام و اعراب، از یغماي جندقی مرثیه
    )165(همان: داد یکی دین گرامی به ما  آید: گرچه عرب زد چون حرامی به ما/ستایشگران دین اسلام به شمار می

 در مقابل بعضی از روشنفکرانی گرا از جهات گوناگون مورد نقد قرار گرفته اسـت.فزودنی اسـت که این نگاه باسـتانا
ــان ایرانی را به کلی نادیده گرفته ــادي نیز وجود دارد.نظرگاه ،اندکه نقش دین در هویت انس رینِ تیکی از مهم هاي متض

یع بر ب تشهاند که به طور مشخص بر تأثیرات دین اسلام و سپس مذهشگرانی مطرح کردهنقادانه را پژو يهااین نظرگاه
براي نمونـه، یکی از . محور نـامیـدتوان دینو نظرگــاه آنـان را می انــدبوده و آن را نــادیـده نگرفتـههویـت ایرانی واقف 

اي اسلام بر«ها تأکید کرده اسـت. از نظر او پژوهشـگران تاریخ اسـلام در ایران بر اولویت نقش دین در میان سـایر مؤلفه
ـــنه ـــنهایران و ایرانی، در حکم غذاي مطبوعی بوده که به حلق گرس اي ریخته اي فرو رود، یا آب گوارایی که به کام تش

صـوص با شـرایط زمانی و مکانی و اجتماعی قبل از اسلام، این خوراك مطبوع را به خود جذب خشـود. طبیعت ایرانی به
). 449: 1372(مطهري،  »و نیرو و حیات خود را صرف خدمت به آن کرده است ه و از آن نیرو و حیات گرفته اسـتکرد

املاً ها کتولد ناسـیونالیسم ملت پیدا شـدن و«نویسـد: گرایی در دورة مشـروطه نیز چنین میاین پژوهشـگر دربارة ملی
مصـادف با زمانی بوده اسـت که تودة مردمی یک احساس درد یا خلأ عمومی و مشترك دارند و در ایران ناسیونالیسم یا 
احسـاس جمعی ملیت زمانی متولد شد که نهضت تحریم تنباکو به راه افتاد؛ یعنی، آن زمانی که جماعتی از مردم ایران 

ه شود ک: احساس ملیت یا وجدان جمعی در میان مردم زمانی متولد میتوان گفتار کردند. پس میاحسـاس درد استعم
ملی هاي دینی در هویت و از این طریق بر نقش جنبشا .)33(همان: » جود آیدودرد و طلب مشـــترکی در آن جمع به 

  گذارد. در دوران مدرن صحه می
ــر که بر نقش  ــگران معاص ــکلیکی دیگر از پژوهش ــلی دین در ش ر یک د کند،یري هویت ملی ایرانی تأکید میگاص

تحولات «: نددارا چنین میعوامل و مقدمات درك مفهوم ملیت ، بررســی فراگیر تاریخی از آغاز اســلام تا دورة مشــروطه
ــی ــیاس ــۀ س ــیر اندیش ــتگاهنهاد خلافت، س ــات با دس هاي حکومتی، ، روابط نهادهاي مختلف اجتماعی مانند علما و قض

گیري نهایی خود، ). البته این پژوهشگر، در نتیجه106: 1391الهی، (فتح» اجتماعی شدن تصوف و انطباق آن با شریعت
قیقت دین مبین اسلام، ح«دهد: اجتماعی را چنین توضیح میشـده، عامل اصـلی در تحولات سیاسی و یاد وراي عوامل 

وجود ثقل اکبر؛ یعنی قرآن کریم، در میان مسلمانان و حضور شخصیت الهی پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمۀ معصومین 
ن مشاهده توامی تحولات در این علیهم السـلام و خصـوصـاً هدایت قدسی امام زمان (ع) را از پس پردة غیبت، به وضوح

  .  )106(همان: » کرد
ر گذارد. او با تأکید بصـــحه می گفتمان روشـــنفکري) نیز بر نقش دین از پژوهشـــگران جدید (این بار از یکی دیگر

تبدیل شـدن جنبش ملی (نهضـت تنباکو) به ناسیونالیسم دینی در اواخر سدة نوزدهم میلادي در ایران با تأیید نظر لرد 
امر  سـته است. شاید همینبترین سـطح، کاملاً به غرب وایینترین تا پاادر حقیقت، ایران، از بال« کند:کرزن از او نقل می

جود ژرفاي و هاي بیرونی آن را بر چهره دارد اما درسـرمنشـأ نبرد پر شـور و متعصبانۀ وي بر ضد تأثیري باشد که نشانه
دین  اهمیّتاین پژوهشگر همچنین دربارة ). 46: 1395به نقل از انتخابی،  560: 1966(کرزن، » خود از آن متنفر اسـت

طبقۀ متوسط، براي واکنش در برابر رخنۀ پر قدرت اقتصاد اروپایی « نویسد:ی در دورة مورد نظر ما میهاي ملدر جنبش
کرد، به مخالفت با سـیاست اعطاي امتیاز به خارجیان برخاست (جنبش معروف که تجارت و صـنعت داخلی را نابود می
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ــار تنباکو در  ــنفکران آن). از 1890-1891علیه انحص ــت، روش ــه داش ــور ریش ــلام در ذهن و زندگی مردم کش جاکه اس
   ).46: همان( »غیردینی به منظور پایان دادن به استبداد، خواستار همکاري تجار و علما بودند

  
  مبانی نظري تحقیق .5

ه بخش پیشــینه بنگر، که در هاي گوناگون مربوط به هویت ملی ایرانی، روایت تاریخیدر این پژوهش، از میان روایت  
هاي مدرن هویت عنوان رویکرد نظري انتخاب شـده اسـت، زیرا در این رویکرد، ضمن توجه به ویژگیبه ،آن اشـاره شـد

عریف ما ت گیرد.بر این عنصر مدرن در کانون توجه قرار میگذشـتۀ پیشـامدرن ایران و هویت ایرانی  ملی ایرانی، تأثیرات
، ها، نمادها، خاطراتبازتولید و بازتفسیر دائمی الگوي ارزش«سـمیت به دست داده: تعریفی اسـت که انیز از هویت ملی 

دهند و تشخیص هویت افراد با آن الگو و میراث و عناصر ها را تشکیل میهایی که میراث متمایز ملتها و سنتاسـطوره
  ).29-30: 1383(اسمیت، » اشفرهنگی

اي دارد و نقش بســیار تعیین ویژه اهمیّت» دیگري«ی، عامل دهندة هویت ملشــترك تشــکیلدر میان عناصــر م  
ها تمایل ندارند که با اســتفاده از ویژگی کند. بر اســاس رویکرد فردریک باث، گروهســازي بازي میاي در هویتکننده

ــۀ خود با  ــان خود را تعریف نمایند، بلکه تمایل به این دارند که این تعریف از طریق نفی یعنی مقایس » گانگانبی«خودش
ــترانگ، » انجام پذیرد ).  مفهوم دیگري که در تحلیل مفهوم هویت 34: 1389به نقل از زرگر و آریانفر،  5: 1982(آرمس

وکار غیرسـازي و تخاصـم است. این مفهوم در رویکردهاي تحلیل گفتمانی امري جاافتاده به همان سـاز ،ملی نقش دارد
ر در شود و نقش دیگري یا غیگفتمان دیگري سـاخته میگونه که گفتمان در رابطه با امر بیرونی یا آید، بدینشـمار می

  ).  2002هاي گفتمانی به رسمیت شناخته شده است (براي نمونه بنگرید به یورگنسن و فیلیپس، بنديصورت
  

  شناسیروش .6
ـــاس رویکرد تاریخی تلفیقی در نظریهدر این پژوهش، با روش تحلیل محتواي جهت   هاي مربوط به دار، عمدتاً بر اس

با عنوان  ش؛ جلد دوم،1288 ،شمس و طغرابا عنوان  جلد اول،محمد باقر خسروي، از ، شـمس و طغرا ، رمانهویت ملی
  دهیم.را در کانون بررسی قرار می ش 1289 ،طغرل و همايبا عنوان  ش؛ جلد سوم، 1289 ،ماري ونیزي

  
  هاي تحقیقپرسش .7

بر پاسـخ دادن به دو پرسـش اسـاسی، بر اساس رویکرد بر اسـاس هدف و مسـئلۀ پژوهش کوشـش ما در این مقاله   
شمس و  یهاي هویت ملی بازنمایی شده در رمان تاریخ. مؤلفه1شـناسی انتخاب شده متمرکز شده است: نظري و روش

  هاي دیگر، به چه میزان است؟هاي مربوط به دین، در مقایسه با مؤلفه. نقش مؤلفه2کدامند؟  طغرا
 طغراشمس و رمان  معرفی .8

درگذشـــت (خســـروي،  1338الاول ربیع 16 به دنیا آمد و  در 1266الثانی ربیع 24 در محمد باقر میرزا خســروي     
شمس و است و رمان سه جلدي اه قاجار شفتحعلی علی میرزا دولتشـاه فرزند ارشـدفرزند محمد . ويمقدمه) الف:1343
شوال  23در  شـمس و طغرااو نگارش جلد اول را با همین عنوان نوشـت.  هاي پس از انقلاب مشـروطهدر سـالرا  طغرا

در همان  طغرل و همايق، و جلد ســوم را با عنوان 1328الثانی . در ربیعیونیســ ماريق، جلد دوم را با عنوان  1327
ق به کوشـش معتضدالدولۀ کرمانشاهی در چاپخانۀ شرافت 1328. هر سـه جلد در سـال ق به پایان رسـاند1328سـال 

  .)240-241 /2ج :1372 پور،آرین( احمدي منتشر شد
  

 شمس و طغرا خلاصۀ رمان .9
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زمان رویداد در این رمان دورة بیسـت و چهار سـالۀ حکومت سـلسلۀ سلغریان و زمان : شـمس و طغراجلد نخسـت:     
ــاهی  ــعد بن ابیپادش ــعد بن زنگی اتابک فارس را در بر میآبش خاتون دختر اتابک س یز گیرد. مکان رویداد نبکر بن س

غرا دختر یکی از ایرانی است که ماجراي عشق او به طالدین یکی از شاهزادگان قهرمان داستان شمس فارس است.ایالت 
ان دیلمیان الدین از خاند، خواجه شمس667در اردیبهشت است.  شمس و طغراامراي مغول موضـوع جلد نخسـت یعنی 

ـــتقبال از امیر جدیدهمراه ب ـــیراز می ا پدرش براي اس ـــیراز آتش  ،رن ورود اوآید. مقافارس، آبش خاتون، به ش بازار ش
گیرد و دخترش کند. خانۀ التاجو بهادر از ســرکردگان مغول نیز آتش میهاي اطراف ســرایت میگیرد و آتش به خانهمی

دهد و ماجراي اش را نجات مید به خانه ندارد. شمس طغرا و دایهوند. کسی جرأت وراطغرا و دایۀ او در خانه گرفتار شده
 با قانونی است که ازدواج دختران مغولاند اما مانع و گره اصلی گرچه خانوادة الجاتو اسلام آوردها شـود.عشـق او آغاز می

جاکه هر دو دلداده مسـلمان هستند تصمیم از آنممنوع کرده اسـت. بدون فرمان حکمران بزرگ مغول  مردان ایرانی را
نجام اگیرند به صورت پنهانی صیغۀ عقد را جاري سازند تا محرم یکدیگر شوند. این کار را شیخ اجل سعدي برایشان می
این  گیرد با امیرالامرا، آباقاخان، دیدار کند و مجوز ازدواج را از او بگیرد. درشـمس با مشـورت طغرا تصــمیم می. دهدمی

  سپارد.نامۀ خود، طغرا را به شمس میکند و در وصیتحین الجاتو فوت می
به همراه  شــود و طغرا و مادرش را نیزگره دیگر عشــق آباقاخان به طغراســت که در این هنگام عازم جنگ حلب می  

کند و پس از آن به که فرماندة سـپاه فارس و عراق است شام را فتح میشـوند و شـمس سـلطان پیروز میبرد. خود می
ه هاي فرنگیان بشود. کشتیفرسـتد و از بندر یافا عازم اسکندریه مییبه مصـر مپیوندد. شـمس طغرا را سـپاه مصـر می

شــمس را نجات  ،طغراشــود و به خواســت ســلطان باخبر می برند.آتن می به کنند وکنند. او را اســیر میها حمله میآن
بندد اما شمس با نشان دادن عقدنامه گره دیگر اینکه پسـر پادشاه به طغرا دل میآورد. دهد و او را به اسـکندریه میمی

با هدایایی از جمله کنیزي زیبا و دختري مسیحی به  شمس و طغرابدین قرار،  سـازد.او را از ازدواج با طغرا منصـرف می
  شوند.زم ایران میاع ،نام ماري ونیزي که اسلام آورده و پنهانی به شمس دل بسته است

پدر شمس شود. باز می در شیراز شمس و طغرادر این جلد، گره اصـلی جلد نخست با ازدواج  :ماري ونیزيجلد دوم: 
ــبانکاره ازدواج می ــبانکاره اعتراف با مادر طغرا و ماري نیز با امیر ش ــمس نزد امیر ش ــق خود به ش کند. اما ماري به عش

دهد که ارتباطی نداشـته باشـند و اگر شمس نیز به این موضوع علاقه نشان داد او را طلاق دهد. کند و او نیز قول میمی
آید و ماري به عقد شمس درمییماري سخت او به این خاطر، با پافشاري طغرا، با افشـا شـدن عشـق ماري به شمس و ب

ی ساله نیز طآبش خاتون سیشود و کنند. این زندگی مشـترك به سه نفر محدود نمیسـه نفري خود را آغاز می زندگی
  آید. می ماجراهایی به عقد شمس در

شوند. ادار میکند و شمس و ماري عززلزله فوت میشـوند اما طغرا در شب وضع حمل بر اثر طغرا و ماري باردار می  
 ندگی مشترك، شمسها زگیرد. طی سالآورد و زندگی مشترکشان رونق میماري فرزندي زیبا به نام طغرل به دنیا می

  یابد.یان میشوند. جلد دوم در این جا پاصاحب سه فرزند می و ماري
روایت  ،دختر پیشــکار آبش خاتون ،: در این جلد زندگی طغرل و ماجراي عشــق او به هماطغرل و همايجلد ســوم: 

بازند. اند پس از چند ســال دوري از هم، وقت دیدار به هم دل میشــود. طغرل و هما که همبازي دوران کودکی بودهمی
ــلطان مغول، فودر ای ــین او می خانکند و ارغونمیت ن میان، آباقاخان، س ــود. ارغونجانش به خان حکومت فارس را ش

ــیدعمادالدین می ــۀ قتل کند و نخواند. آبش خاتون در رفتن به اردو تأخیر میمیدهد و آبش خاتون را به اردو فرا س قش
شود. به همراه شمس به می شود. بر اثر این رویداد به اردو فراخواندهکشـد و در این راه موفق میسـید عمادالدین را می

  شود.مرگ میبهاي سنگین دقرود و پس از پرداخت خونجا میآن
کنند. محمد برادر هما نیز با فردوس، خواهر رابطۀ طغرل و هما همچنان پابرجاســت و پس از مدتی با هم ازدواج می

ــمس و ماري زندگانی خود را به طغرل و هما کند. محمد در شــب زفاف میطغرل، ازدواج می میرد. پس از چهل روز، ش
ا مصري آشن ايفردوس، به طور اتفاقی، با شاهزاده. در مدینه، روندمی سفر حج و عتباتو همراه با فردوس به  سپارندمی
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کند. رمان با صحنۀ دیدار شمس و شیخ سعدي، که در بستر بیماري است و با مرگ شیخ پایان شود و با او ازدواج میمی
  یابد.می

 شمس و طغرا هویت ملی در رمان مربوط به پیوند دین و هايگزارهتحلیل:  .10
 شمس و طغرادر این بخش، طبق چهارچوب مفهومی ارائه شده و روش اعلام شده، بررسی رمان تاریخی سه جلدي   

  پردازیم. می
توان آن را پیشگویۀ رمان دهد که می، نویسـنده، به جاي راوي، توضیحاتی می»مقدمات لازمه«متن: در فصـل اول، 

کرسی مملکت فارس که در سال هفتاد و  شیراز شهري است اسلامی« شـود:ها آغاز میبه شـمار آورد. رمان با این جمله
چهار گذشـته از هجرت حضـرت رسول خدا صلی الله علیه و آله محمد ابن یوسف ثقفی برادر حجاج معروف والی عراق 

ر هکه از جانب برادر امارت فارس داشت در نه فرسخی شهر استخر پایتخت فارس آنجا را بنا نمود [...] و پس از آنکه در 
امیري دم از استبداد و استقلال بزد چندین طبقه سلاطین و حکمرانان در شیراز بر مسند فرمانروائی  سلامیک از ممالک ا

. یک سلسلۀ مشهور از سلاطین شاهنشاهان بزرگ ایراناند و گاه در فرمان اند که گاه مسـتقل بودهو پادشـاهی نشـسـته
  ).  22الف: 1343(خسروي،  »ن معجمه)اند از نژاد سلغر (به ضم سین و غیفارس اتابکان ساغري بوده

یراز شدر نگاه راوي، شـاهنشـاهان بزرگ ایران نام برده شده،  اصـطلاح به جز یک بار که از ،بینیمتحلیل: چنانکه می
به عنوان از کشور ایران در این نمونه،  مؤسس آن هم حاکمی اسلامی بوده است. هري اسلامی و از ممالک اسلام است وش

  نیز یاد شده است. واحدي مستقل،
این خواتون [آبش خاتون] را [...] از بهر پسر خود منکو  ایلخانی شـاهنشـاه ایرانهلاکوخان مغول مشـهور به «متن: 

  ).   23(همان: » تیمور اغل ازدواج کرده بود [...] آبش خواتون را لقب بیکی داده به شیراز فرستاد
  شود.تحلیل: این جا از ایران نام برده می

ــعدبن زنگی که درةچون «متن:  ــطۀاتابک ابوبکربن س ــاهی بود عاقل و التاج و واس ــت پادش ــلاطین اس العقد این س
ــکســت ــمند و دوراندیش، از آن پس که دید از تطاول ســپاه خونخوار مغول و قهر و غلبۀ چنگیزخان چه ش ها به دانش

رسـید و چگونه شهرهاي بزرگ آباد ایران و توران خراب و اهلش گرفتار قتل عام  ممالک اسـلامپادشـاهان و فرمانروایان 
  ).23(همان:  »بلخ و بخارا و هرات و مرو و نیشابور و خوارزم و ري و همدان و تبریز و بغداد و دارالخلافهگردیدند مانند 

  رالخلافه آمده است.تحلیل: ایران بخشی از ممالک اسلام است و نام شهرهاي آن در کنار بغداد و دا
ـــعد  امر به معروف و نهی از منکرترتیـب و قـانون اتـابکان از میان رفته و کار «متن:  که در زمان اتابک ابوبکر بن س

  ).24(همان:  »عجیبی آشکار گشته هرج و مرجرواجی تمام داشت سستی گرفته 
  اي اسلامی است.ذکر شده که مؤلفه سست شدن امر به معروف و نهی از منکر شیراز تحلیل: دلیل هرج و مرج در

الدین) به اطراف خود نظري کرده آهسـته گفت راســتی گفت حالا علت نیامدن را بفرمایید. آن پسـر (شـمس«متن: 
نیفتد. به خدا راضــیم  مخربین بلاد و دشــمنان دین اســلام و اســلامیاننیامدم که چشــمم به جمال این مغولان وحشــی 

تر عزیزم. این تر آهستههتانصـاف شـترچران بیابانگرد تعظیم نکنم. کاکا لب گزیده گفت آهسبمیرم و به این کافرهاي بی
  ).  29ـ  28(همان:  »...سازیدکه شما ظاهر می غیرت و درد دینی

  دشمن و دیگريِ این بلاد هم مغولان وحشی هستند.؛ تحلیل: کاربست بلاد اسلام به جاي کشور ایران
ایم. هر سـلسـله از سلاطین ابتداي امرشان از این قبیل الدین گفت: چنین اسـت آنچه دیده و شـنیدهشـمس«متن: 

 مرد مسلمان مردن بهتر که در تحت اطاعت کافري درآیدگویم که براي مردم تشـکیل یافته، در این حرفی ندارم اما می
اگر مســلمان بودیم و درد مســلمانی ین اســت. و تعظیم به دشــمن دین کند. کاکا آهی کشــیده گفت بلی اي فرزند چن

. [...]کردمسلط نمیما پرستان را خداوند بر و بت شدیمداشـتیم و به شرایط اسلام رفتار کرده بودیم هرگز اسیر کفار نمی
قانونی  وخداوند پیغمبري بر ما فرستاد با دینی  "ما بقوم حتی یغیر و اما بانفسـهم ان الله لایغیر"مگر نه خداوند فرموده 

که بایسـتی احکام آن را به شمشیر رواج دهیم و به ما وعده داد که اگر به رأي این پیامبر رفتار کنید و براي ترویج دین 
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کنم. تا چنان او شمشیر زنید تمام سلاطین روي زمین را مقهور شما کرده همۀ عمم قاهره را مغلوب و زیردست شما می
ـــاوات و  ـــرت دین و جهاد در راه خدا قرار داده بودیم کردیم و به طریق عدل و مس برادري قدمی زدیم و همّ خود را نص

حب جاه و مال و منصب بر حب خدا و دین غالب آمد [...] خلفاء و رؤساء مسلمین میل ها صـدق شد [...] تمام آن وعده
داده [...] خداوند  رانی خویش قرارلعب و آلت کام به دنیا کردند و ممالک اسلام و مسلمانان را مرتع عیش و میدان لهو و

ــرت خود ــب وعده[...]  از ما بگرفت نیز نص ــرت پیغمبر و ائمۀ دین ما داده بودند جنود ابلیس و خیل بر حس ها که حض
ـ  30(همان:  »یأجوج (من کل حدب ینسـلون) از بوادي بعیده روي به بلاد اسلام نهادند و تر و خشک را با هم بسوختند

31.(  
وطنان و اینکه دوري از اسلام موجب ممالک اسـلام و بلاد اسـلام به جاي کشـور ایران، مسلمانان به جاي همتحلیل: 

  حملۀ مغولان شده است.
اگرچه : « کند]او را تأیید می الدین همالدین که شــمسالدین، به شــمسخرم، خدمتکار پدر شــمسســخن متن: [

زمشــاه پادشــاه ایران با به ســبب نادانی و غرور ســلطان محمد خواراما بعد از شــخص چنگیز که  ســلاطین مغول کافرند
ور شـد و به هر جا رسـید خراب نمود و قتل عام کرد دیگران از اولاد او آن بغض و کینه را با مسلمانان کینهها مسـلمان

ملکت را به دســـت امراء کنند و وزراء خود را از مردم دانشـــمند دیندار اختیار کرده و زمام کار مداري میندارند و مردم
ها تافته و هاي آننور اســلام به دلها اســت و بس، از طرفی هم کشــی با آندهند. کار ســپاهدین خونخوار مغول نمیبی

ها ها نیز اسـلام اختیار کنند دیگر ســلطنت آنها هدایت شـده اسـلام اختیار کردند. همین قدر که سـلاطین آنبعض آن
  ).  35(همان: » اسلامی است

  آید.تحلیل: پادشاهان مغول اگر مسلمان شوند حکوت آنان اسلامی به شمار می
راجع به وطن و اهل وطن ما که رشتۀ خیر کنم [...] و نیز من در آن فکر کرده و می«الدین...]: متن: [خرم به شمس

ی به خوابها که بیو بر همه لازم است که در صلاح و فساد آن اندیشه کنیم. شب و شـر و نفع و ضرر به هم پیوسته است
 گونه امور که راجع بهام به اینتنها نشسته خنب آتشکدة فیروزآبادموك [...] و در کنار آن زد و در آن قصر قلعهسرم می

: من اصلاً میل به ملاقات این قوم الدین به خرم]کنم [... پاسـخ شمسماسـت اندیشـه می وطن عزیزسـعادت و شـقاوت 
کردم [... پاســخ خرم]: ها نمیداشــتم هرگز اعتنایی با این شــترچرانجهت میندارم و اگر هزار نفر دســتیار یکدل و یک

ــما دارید غیرت و درد دینفرزند جان مگر این  ــی  را تنها ش ــروي، » ندارد [؟] درد دین و حب وطن[؟] دیگر کس (خس
  ).  36ـ  35الف: 1343

کاربســت نام وطن و اهل وطن و ارتباط دادن آن به گذشــتۀ پیش از اســلام: یاد وطن و گذشــتۀ آن در کنار تحلیل: 
  .آتشکدة فیروزآباد؛ ذکر مغولان به عنوان دشمن و دیگري

تا به حال کسی یافت نشده که بتواند در پدرت را اعتقاد آن است که «الدین، دربارة سـعدي]: متن: [خرم به شـمس
و پس از این هم نخواهد آمد و حال اینکه امروز در شیراز هزاران  فارسی به این سلاست و لطافت و شیرینی سخن سراید

    ).37(همان: » سرا موجود استمردم ادیب و فاضل و سخن
  .اهمیّتتحلیل: زبان فارسی به عنوان عنصري با 

دانم که صاحب مال و مکنت و عزت هم باشید و گفت که شما که مرد هستید و همچه می«متن: [طغرا به شـمس] 
ــادي و خرمی بگذرانید پدر و مادري دارید مهربان و می ــغول کنید و عمري به ش توانید به هزاران چیز خاطر خود را مش

آداب حفظ ناموس و شرف و کنید که دختري هستم عاجزه در خانه محبوس که جز رعایت چرا خود را به من قیاس می
بی فردوسی است که مرا به تنها یک بی .اي ندارممشغله تربیت آن قومدختري مغولان و معاشـرت با زنان خودپسـند بی

 و تعلیم آداب و رسـوم مسـلمانی و درس قرآن و علوم مقدمات و مسائل دینیه و تاریخ و قصص و حکایات و نوشتن خط
اگرچه مغولان چندان مقید به حجاب نیستند اما براي من که سازد [...] کار آید مشغول می اي صـنایع که زنان را بهپاره

زن  این بی فردوس را بر من گماشـته تا مرا به آداب و قانون مسلمانی آموخته کندتازه به دین اسـلام درآمده و پدرم بی
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حجاب با شما ببیند چه ر درآید و مرا چنین بیپارساي دانشمند تمام وقت خود را مصروف تربیت من دارد. حال اگر از د
   ).  51(همان:  »خواهد گفت و چه تصور خواهد کرد

ــلمانی و درس قرآن و حجاب از مؤلفه ــوم مس ــلمانان. آداب و رس ــمار  اهمیّتهاي بتحلیل: مغولان در برابر مس به ش
  است. اهمیّتدر واقع، عنصر دین در صدر آید. می

ـــلامتی ظغرا را به مادر طغرا، طمغا، می ـــخن را براي «دهد، طمغا:] متن: [وقتی فردوس خبر س اي مادر اگر این س
دهم این دلسوزي را در حق من مکن [...] خواتون به قسم می روح پاك پیغمبر (ص)گویی تو را به تسـلی خاطر من می

  ).  55(همان:  »افتاده سجدة شکر
  اند.لان آنانی هستند که مسلمانی اختیار کردهمغوهاي مثبت تحلیل: شخصیت

ــمس ــق [ش ــب عاش ــما «الدین، از زبان فردوس براي طغرا]: متن: معرفت به حال و نس فردوس گفت من بارها به ش
ــت (ف) که گفته ــبانکاره اس ــتندام که پدر من رئیس جماعت ش ــیر بابکان هس و هم از آن عهد یک نیمه از  از نژاد ادش

اند [...] اند و همیشه رؤساي آنها امارت داشتهخواندهمی اسـپهبدان فارسها را ها بوده و آنمملکت فارس در تصـرف این
این خواجه مرا خواهري نیز بود جنت نام که به پدر این جوان، خواجه فخرالدین ابوالحسن، رئیس دیلمیان، شوهر کرده. 

 در اغلب ممالککه در دویست سال قبل در فارس بلکه  رسـدلاطین بزرگ دیلمی معروف به آل بویه میرا نسـب به سـ
عضدالدوله که بغداد و شام و موصل و عراق و . خصوصاً جد اعلاي این جوان، انداسـلامی پادشاهی بلکه شاهنشاهی داشته
ــتان ــتگاري «الدین] [...]  [پدر شــمس اشــتو غیره را در حیطۀ فرمان د ري و فارس و کرمان و اهواز و خوزس به خواس

. پدرم اگرچه مادرش از سادات محترم شیراز بود و مادر خواجه ابوالحسن نیز از آن سادات بودخواهرم جنت فرسـتاد که 
راضـی به این وصـلت نبود لیکن مادر و برادرانم به مناسـبت قرابت با مادر خواجه ابوالحسن اصرار نمودند تا آن مواصلت 

  ). 61ـ  60(همان:  »ر گرفتس
خ رسد. نژاد و همچنین تاریبویه میبه اردشـیر بابکان، اسپهبدان فارس و پادشاهان آل تحلیل: اشـاره به نسـبتی که 

 میّتاهیابد. اشـاره به آل بویه نیز پادشـاهی پس از اسلام و هویت ایرانی پس از اسلام را نیز با می اهمیّتپیش از اسـلام 
و فارس و کرمان و اهواز و  يبغداد و شام و موصل و عراق و رسـازد. اصـطلاح ممالک اسـلام و نام بردن از شـهرهاي می

 شود.دهد که میان هویت ایرانی و اسلامی هیچ تعارضی دیده نمینیز نشان می خوزستان
 هاعکس دیگر مغولپرست است بهغیور و عصمتپدرش هم بسیار «او]:  متن: [فردوس به شـمس دربارة طغرا و پدر

ــت نمایدنمی ــد و مجالس ــم ندارند دختر به تاجیک بدهند بلکه [...] به جهت اینکه مغول گذارد با احدي آمد و ش ها رس
  ). 68(همان:  ها کسی که با او کفو باشد نیستایلخانی هم غدغن کرده. در شیراز هم از مغول

تاً دهد اما نهایدیده شده است. دیگريِ مغول به ایرانی دختر نمی اهمیّتپرستی پدر طغرا با تحلیل: غیرت و عصـمت
 شکند.این دین است که حتی چنین ممنوعیتی را می

ــخ اري میگزالدین ســپاسات دخترش به دســت شــمسمتن: [وقتی در دربار حاکم فارس پدر طغرا از نج کند، پاس
 »این اسـت که چون یکی از نوع خود را در خطر ببینند در خلاصـی او بکوشـند تکلیف انسـانیت و مسـلمانی«شـمس:] 

  ).  73(همان: 
  مؤلفۀ مسلمانی در کنار مؤلفۀ انسانی براي انجام دادن کارهاي نیک. اهمیّتتحلیل: 

فیروز ام شما چه چیز است [؟] گفت شنیده تسمیۀ فیروزآباد وطنوجه «پرسـد] الدین میمتن: [سـعدي از شـمس
آنجا را آباد کرده و قصـري در آنجا به این اسم داشته. فرمود قبل از آن، ناحیۀ فیروزآباد و شهرش چه  پادشـاه سـاسـانی

این ناحیه در زمان کیان بسیار آباد و شهري آنجا بوده سخت محکم از تطاول دانم (ف). فرمود اسم داشته [؟] گفت: نمی
میان چهار کوه افتاده که مانند حصـاري آن را مصون دارند [...] اسکندر زیرا که آن جلگه و دشـت در  بیگانگان محفوظ

 اردشیر بابکان صاحب ممالکرومی که تمام بلاد ایران را بگشـود مدتی معطل گردید و فتح آنجا میسرش نگردید [...] تا 
اش خواندند عراب اردشیر خرهنامیدند و ا کوره اردشیرو حال آن بلوك را بشـنید حکم کرد [...] آن قطعه را  ایران گردید
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بســاخت از ســنگ و گچ که  آتشـکدهو گور را که اسـم آن ناحیه بود معرب کرده جور گفتند [...] و در نزدیک آن شــهر 
معبد مجوس بود و آتش آن هیچ وقت خاموش نشـد تا در شـب ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت هاي دراز سـال

نام آن محال را فیروزآباد نهاد ولیکن شهر را به  فیروز ساسانی.] پس از مدتی [.. (ص) که از جاي آن آتش آب بجوشـید
گفتند تا زمان عضــدالدوله جد خاندان شــما [...] حکم کرد که آن شــهر را به اســم محل فیروزآباد همان قســم گور می

  ).  107ـ  105(همان:  »خوانند [...] و آن شهر به سبب انقلابات خراب شد
و » شــب ولادت با ســعادت حضــرت ختمی مرتبت (ص)«همزمانی  ه ایران پیش اســلام و همچنینتحلیل: اشــاره ب

  شود.در واقع، در این جا تضادي میان هویت ایرانی پیش از اسلام و پس از اسلام دیده نمی آتشکدة فیروزآباد.
شـرع و تضـییع شرف و آن قدر به من اطمینان داده که پاي خلاف «الدین دربارة عشـق او] [سـعدي به پدر شـمس

  ).117(همان:  »ناموس در میان نیست
 هاي داستانی.ها بر رفتار شخصیتفراوان شعایر اسلام و تأکید بر تأثیر آن اهمیّتتحلیل: 

اي بر من محقق شد که پسر شما گرفتار یکی از مغولان است. خواجه یکه«وگوي پدر شـمس و سعدي] متن: [گفت
خورده گفت هان حالا فهمیدم به دختر الجاتو بهادر عشــق پیدا کرده [... پدر شــمس:] به خدا اگر راضــی باشــند دارائی 

خاطر دارید که (ف) دهم براي این وصلت زیرا که کفو کریم است الجاتو هم مردي است نیک فطرت. البته به خود را می
[...] شیخ فرمود الجاتو بسیار آدم خوبی  ها حفظ کردشاه چگونه شیراز را از قتل و غارت مغولدر زمان عصـیان سـلجوق

[سعدي:] پس از رسیدن اجازة ایلخانی راضی کردن الجاتو کاري  .قدم استدر مسـلمانی هم بسیار باصدق و ثابتاسـت. 
  ).  128ـ  120(همان:  »است سهل زیرا که مسلمان است و دیگر قیدي به رسومات مغولان ندارد

  آید.هاي مثبت الجاتو به شمار میتحلیل: دو مؤلفۀ ایران دوستی و خدمت به ایران و مسلمانی از ویژگی
. پس از زیارت آن قبر مطهر نمازي خوانده ئی ساخته و به زیارت بقعۀ شاه چراغ رفتندشـمس برخاسـته وضو«متن: 

هاي صـحن نشـسـته به تماشـاي آمد و شد مردم مشغول شدند. شمس پرسید که امامزادة بیرون آمده در یکی از صـفه
ــحن و بقعه را که بنا کرده [ ــده و این ص ــیراز آمده و در این جا مدفون ش ؟] خرم گفت آنچه من از محترم چگونه به ش

این جانب را نام مبارك (ف) امیر احمد است و در پسران حضرت امام ام این است که ثقات علماء انسـاب و رجال شنیده
ر تهفتم ما پس از حضـرت امام هفتم ما پس از حضرت امام ثامن علی بن موسی الرضا علیه السلام از همۀ برادران بزرگ

ــا به طوس، این جانب نیز از مدینه هجرت فرموده از  بود ــهادت پدر بزگوار و هجرت برادر تاجدارش امام رض و پس از ش
راه اهواز به شیراز آمده که به خراسان رود و در این شهر بدرود زندگانی فرمود و مدفون گشت اما قبرش مطموس گشته 

ــعد امیر مقرببه کس معلوم نبود تا در زمان اتابک بزرگ ابوبکر بن  ــر بدرالدین که از خواص دربار س ــعود پس الدین مس
بردند قبري ظاهر آمد و جسـدي با سلامتی اندام و تمامی اعضاء اتابک بود بناي عمارتی نهاد و شـالودة آن را که فرو می

ند امر ک ابوبکر بردلله احمد بن موسی بود. چون این خبر را به اتابالعزهدر انگشت داشت. نقش  در آن یافتند که خاتمی
. گشــتزیارتگاه دوســت و دشــمن هادند و نپاك ب رقب رة قمر رســیده بر آنش به کمفرمود که این بناي عالی را که قمه

شـمس گفت بابا [منظور خرم اسـت] چگونه از زمان وفات این امامزادة بزرگوار تا زمان اتابک ابوبکر که متجاوز از پانصد 
یده و با انگشت انگشتر باقی بوده[؟] گفت اي فرزند ارواح مقربان درگاه خدا را در سـال بگذشـته جسـد مطهرش نپوسـ

  ).136ـ  135الف: 1343(خسروي،  »کندها این اثر است که آن را از پوسیدن حفظ میاجساد پاك آن
رد نیک از رود. یادکچراغ از فرزندان امام هفتم شیعیان میتحلیل: شـمس، شخصیت اصلی رمان، به زیارت حرم شاه

دهد که از نظر راوي شخصیت اصلی اهل تشیع ایشان و امامان شیعه و به کار بردن ضمیر ما پس از امام هفتم نشان می
  مذهب قهرمان اصلی اشاره شده و همچنین به رسم زیارت. در این بخش رمان بهاست. 

شـــمس گفت کاش ما با این پهلوان غیرتمند آشـــنا «کنند] متن: [وقتی در صـــحن حرم با پهلوان محمد دیدار می
پس . شـمس گفت گفت حسـن کار این اسـت که مذهب شـیعه هم داردشـدیم. دور نیسـت خیلی به کار ما بخورد. می

  ).136(همان:  »اما فتح باب آشنائی با شماست مذهب نیز هستیمواجب شد دوستی ما که هم
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  هاي مثبت رمان.مذهب شیعه در رفتار شخصیت اهمیّتتحلیل: 
اید [؟] پهلوان پرسـید برادر شـما کجا این جا کجا به چه خیال به شیراز آمده«وگوي شـمس و پهلوان] متن: [گفت

ام. پهلوان گفت یقین براي اســتقبال این مغولک. خرم الدین آمدهگفت در خدمت خواجه فخرالدین و پســرش شــمس
ــم پیش میخندید و گفت بلی پ ــت [؟] باید دنیا را به هر قس ــت برادر که هلوان چاره چیس رود گذرانید. گفت چنین اس

ـــند ناچارند از همه کس تملق بگویند. فرقی ندارد هر کس میمی ـــد خواهنـد داراي همـه چیز بـاش کافر یا خواهد باش
  ).137(همان:  »ن قیود نیست. خرم گفت لیکن خواجۀ ما هم تا به این درجه هم پابند ایمسلمان شیعه یا سنی
  ن.هاي مثبت رمامیان مسلمان و شیعه و کافر به عنوان رفتاري منفی در نگاه یکی از شخصیت تحلیل: عدم تمایز

شمس فوراً برخاسته و دست پهلوان را به دست گرفته گفت پهلوان راست «متن: [آشـنایی شـمس الدین و پهلوان] 
ها به میان آمد که با مردم به طور خوشی صحبت از مغولشـما امروز در غیرت و انسانیت شخص اول شیراز هستید [...] 

ــت و پنجه. پهلوان گفت به نظرم میرفتار ندارند ز دمت امیر کلیچه بودم. اها نرم کنیم. دیروز  خاي با آنآید باز یک دس
اید. کرد. گفتم این بلائی اسـت که خودتان به سـر خود آوردهاعتنائی انکیانو نسـبت به اتابک آبش خواتون دلتنگی میبی

ها تم که گاهی سد راه مغولمن تنها هسکنیم [...] را می هاتابک اشـاره بفرماید ریشـۀ آنها کردید ارعیت را اسـیر این
توانند کرد. من [شــمس] گفتم من دشــمن شــده به خونم تشــنه هســتند اما تا خدا نخواهد کاري نمی همه با شــوممی

ـ  139(همان:  »هاي شــیراز که پروردگان نعمت اتابکانیم از هیچ چیز پروا نداریمما کســبه و جوانهمین قدر بدانید که 
140.(  

  تحلیل: تأکید بر مغولان به عنوان دیگري و دشمن.
پس برخاسته رفت به سراي اتابک و به حضور ملکه بار طلب کرد. او را به حضور بردند. آبش پرسید «] متن: [کلیجه

اید[؟] گفت پسرکی تازه در این شهر پیدا شده و مرتکب چندین خلاف این وقت کجا بودید و چه واقع شده این جا آمده
و تبزنم. فراش را زده و به خانۀ الجاد که قدري ضـــربش بودم او را بیاورن اند. فرســـتادهگردیده مکرر از او شــکایت کرده
فش کاره است و خلااند. پرسید این پسر کجائی و چهاند بلکه قدري هم بدو زشت گفتهپناهنده شده. او را به دست نداده

زده و به  جاه سالۀ اجداد خود را به کمرة دویست و پناز دیلمیان است که استخوان پوسیدچه بوده اسـت [؟] جواب داد: 
 احترامی از نه ســته دایم به فکر فتنه و آشــوبندخوابند خود را به مغولان بآن مغرور شــده به آرزوي ســلطنت فارس می

کنند. آبش گفت از دیلمیان امور او. دایم مردم را تحریک به خودســـري می مصــالح پادشــاه منظور دارند نه اعتنائی به
ایم هرگز دخیل آزموده ها او را دیده ولحسن است که سالیک نفر خواجه ابواها باشـد. کسـی نمانده که در چنین خیال

ـــاتی میاین جوید مانند همه کس براي حفظ ملک و ها تقربی میکند و به آنگونـه امور نبوده [...] اگر با مغولان مماش
ـــت. گفت بلی، یک وقتی خود را بدین گونه معرفی کرده بود. آبی نمی ـــنا نمیعلاقۀ خود اس نید بیحال میکرد. دید ش

. استنشاندة مگویند این اتابک دسـتیافته و اختیار کلیۀ کارها را به دسـت خود گرفته و میمغولان در این ملک قوتی 
ه هستند کسانی ککنیم و کند او را خلع و دیگري را به جایش نصـب میاي مخالف میل ما رفتار میهر وقت ببینیم ذره

اند و حسن خدمت به خرج ها چسبیدهآن ها هم به خیال افتاده به. این نجیب پوسـیدهها اسـتپادشـاهی فارس ارث آن
  ).166ـ  165(همان:  »ها به امارت پارس رسنددهند که شاید به تقویت آنمی

تحلیل: تفکیک میان اتابکان (مثبت) و مغولان (دیگريِ دشـــمن) و همچنین اشـــاره به دیلمیان به عنوان گذشـــتۀ 
اند در این جا نیز تضــادي میان هویت اســلامی و بودهافزودنی اســت که چون دیلمیان مســلمان  تاریخی حکومت پارس.

  شود.ایرانی دیده نمی
ار معرفت سوچند نوکر بینه پسري دارم نه برادري منحصر است به یک خواجۀ پوسیده و «متن: [الجاتو به شـمس] 

ــند هم که با آن مغول ــباب خطر خواهد بود زیرا هرجا برس ــتر اس ــت بیش ــتی که دارند ها اس به مال مردم به عادت زش
  ).  219ـ  218(همان:  »کننداندازي کرده آخر شري به پا میدست

  تحلیل: مغولان به عنوان دیگري دشمن
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در زمانی که فارس آبادترین ممالک روي  زمین «متن: [توصـیف آثار باسـتانی در استخر از زبان شمس براي طغرا] 
که حالا کسی از آن  مردمش داراي انواع علوم و صنایع بودند جهانترین پادشاهان تر و با مکنتبوده و پادشـاهانش قوي

اند که این شهر در تمام تواریخ نوشتهعلوم و صـنایع خبر ندارد خاصه در علم هندسه و حجاري و جراثقال و نقاشی [...] 
[...] و این  اندنامیدهترین شـهرهاي ایران و توران بود در زمان سلاطین کیان آن را (ف) شهر صددروازه میاسـتخر بزرگ

تخت جمشـید و خانۀ جمشـید مشـهور اسـت دارالسـلطنۀ این شهر بوده سلاطین فارس این جا تخت و امارات که [به] 
جا و همه در زمان داراب دوم که آخرین سـلاطین کیان اسـت اسـکندر یونانی به ایران لشکر کشید[...]  اندمنزل داشـته

کردند تا رسـیدند به این شهر پایتخت (ج) جمعی از اسراي روم و کرد و خرابی نمیمیفتح با او بود و شـهرها را مسـخر 
شهر بیرون رفته در سر راه او صف کشیدند و هر یک ز یونان که از قدیم به این شـهر آورده بودند و جمع کثیري بودند ا

کندر گوشش را بریده بودند. اس به دردي گرفتار بودند. یکی کور بود یکی دسـت نداشـت یکی پایش قطع شده بود یکی
ـــهر را غارت کنند. چندین روز  چون اهـل مملکـت خود را به آن حال دید به گریه افتاد و حکم کرد که یونانیان این ش
سـپاه یونان به غارت مشـغول بودند آن قدر سیم و زر و جواهر و اشیاء قیمتی غارت شد که از حساب آن عاجز ماندند و 

دادند که آن را از خود برآورد و دو بند زر در دست داشت مجالش نمیرسـیدند که دسـتزنی می اند که چون بهنوشـته
ــکندر به این جا ورود کرد و به بریدند و دســت برنج را میدســت او را می ــلطنتی دســت نزدند و اس بردند اما به ارگ س

ارکان دولت و سران سپاهش به عیش و شـکرانۀ آن فتح جشـنی عظیم در این امارات برپا کرد. چند شـب و روز خود و 
 هاي ایرانیان به یونان و قتل ونوش مشـغول بودند. یک شـب طائیس خوانندة یونانی بعض اشـعار که خبر از لشکرکشی

ها مشتعل شد. طائیس گفت داد بخواند. اسـکندر و رومیان را غیرت به جوش آمد و آتش خشـم آنغارت آن سـامان می
ــده آتش زنیم اول من آتش میرا که روي زمین را خراب کرده برخیزید تا این عمارتی زنم که در تواریخ اند تا آن آباد ش

نـد که یک زن خوانندة یونانی عمارات هزارسـالۀ سـلاطین ایران را آتش زد. پس مشعلی برداشته عمارتی را آتش  بنویس
ا و هرتی را سوختند. فردا صبح تمام سقفزد. اسـکندر و سـردارانش نیز در عالم مسـتی هر یک مشـعلی را برداشته عما

ـــنگهـا و فرشدرهـا و پرده ـــوخته بود فقط همین س هاي دیوارها و درها باقی مانده ها و آنچه از چوب و پارچه بود س
. (ظاهراً در نقل سـخن اشـتباهی رخ داده است) هاي دیوارها و درها باقی ماندهاسـکندر سـوخته بود. فقط همین سـنگ

تا چند روز با کسی تکلم  آن مسـتی به هوش آمد به قدري از آن کار زشت پشیمان و غضبناك شد که اسـکندر چون از
   ).  248ـ  246(همان:  »کردنمی

حملۀ اســکندر مقدونی در حمله به  پیش اســلام و پادشــاهان کیانی و نکوهشِ ۀ تصــویري مثبت از ایرانتحلیل: ارائ
 .ایران و آتش زدن تخت جمشید: گذشتۀ مشترك و حافظۀ قومی

 با سپهسالار مصر که به قصد و فارس هستند الدین دستور گرفته با سواران دیلمی و آنچه از مردم عراقمتن: [شمس
وریت خود را شــنید رفت به منزل الدین همان روز که مأمشــمس«تســخیر دمشــق علیه مغولان قیام کرده اســت برود] 

شـما مسلمانید لیکن ما اي برادر  احمد نیال رئیس مصـریان که در شـهر مشـغول تدارك رفتن بود و خلوت کرده گفت
ه جز باقی نماند ممالک اسلامیها پنجه بیفکند در تمام . پادشـاهی که بتواند با اینایماسـیر این قوم خدا نشـناس شـده

و تا به حال مغلوب این قوم  قدرت و غیرت دین و مجاهد فی سبیل اللهرا پادشاهی است با  که حمد خدا مصـرسـلطان 
که اگر بتواند خود را به زیر سایۀ لواي او کشیده در  بر هر مسلمان لازم استها غالب آمده و نشـده بلکه در جنگ بر این

ود گ کنیم. تو خجن سپاه اسلامآمده با  قدمشـ. به ما امر شـده به اتفاق ایلکان بهادر به با این کفار جهاد نمایدرکاب او 
د. من تابنتا تمام کشـته نشوند یا به عدد هر یک از یکی نکشند از میدان رو برنمی آشـامهاي خونولمغدانی که این می

دانم ام بشود. نمیدمتی که به این کفار کردهبنمایم که کفارة گناهان من در خ پادشـاه اسـلامخیال دارم یک خدمتی به 
کنید یا نه. احمد گفت آن خدمتی که خیال پاداش خدمت من از این سـلطان بزرگ عاید من خواهد شـد و ضمانت می

پاداش آن بشـوم یا نه. گفت خیال دارم در روز جنگ سپاهی را که تابع  نتوانم ضـامدارید بکنید بفرمایید ببینم من می
ها را به خاك ریزم. آیا پس ها در آوریزم و خون آنبرداشته به سپاه شما ملحق شوم و به اتفاق شما با مغول من هسـتند
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خانۀ خود رود او را خرج داده  بخواهد به ســـر ند که در خدمت او بمانیم و هر کسکاز فتح، ســـلطان از ما نگهداري می
منتی تمام بر مســلمانان خواهید داشــت و بر هر اري بنمائید نماید یا نه[؟] گفت اي برادر اگر شــما چنین کص میمرخ

   ).  224ـ  223(همان:  »که به شماها خدمت کند مسلمان واجب است
ر کوشد با مغولان کافکند و میتحلیل: شـخصیت اصلی در جغرافیاي ممالک اسلامی (مصر و دمشق) آزادانه سفر می

 هویت ایرانی غلبه دارد. آشام جهاد کند و پادشاه اسلام خدمت نماید. در این جا نیز ممالک اسلامی بر و خون
مریه «سـر شـمس باشد و مادرش، ماریه به ماري:] متن: [دربارة ماري ونیزي که قرار اسـت در آینده معشـوق و هم

.  تو هم خواهم مسلمان شوممن هم به دسـت این خاتون می .دین اسـلام دینی صـحیح و برحق اسـتگفت آري فرزند 
پس از چند روز مریم مرد و او را به آیین اسـلام شـسته دفن کردند. و ن پیروي کنی و هر دو مسـلمان شـدند. باید از م

  ). 7ب: 1343(خسروي،  »یاد دادند مسائل دینو  قرآن آموختندعلم آورده براي ماري م
  آموزد.آموزد و مسائل دین را میود و قرآن میشمعشوق شخصیت اصلی براي رسیدن به او مسلمان میتحلیل: 

است در ها مقبرة سلاطین محقق شد که این«[...]  شدها خیره میقل از دیدن آن هرممتن: [توصـیف اهرام مصر] ع
 »ها نیز بر قبور سلاطین برتري داشته باشداند قبور آناند خواستهزمانی که خود بر همۀ سلاطین روي زمین تفوق داشته

  ).11 -10(همان: 
 در واقع،تحلیل: توصـیف اهرام مصـر که اکنون بخشـی از ممالک اسلامی است همانند توصیف تخت جمشید است. 

  نگري به آن صورت نپذیرفته است.به منظور تضعیف دین و منفی توصیف این بناهاي پیش از اسلام
گفت چرا بحمدالله  کنید.ان نیســـتید و از خدا شـــرم نمیاي برادر مگر شـــما مســـلم«متن: [طغرا به یک راهزن] 

 »خواهید بانوي حرم خود کنید[؟]را چگونه می . زن شوهردار مسلمانمسـلمانیم. گفت اگر چنین اسـت من شوهر دارم
  ).  22(همان: 

  کید بر هویت دینیتحلیل: تأ
گفت مگر اسـم ندارد [؟] گفت چرا، اسـمی شـریف و مقامی رفیع. اسـمش حسن «[طغرا به راهزن دربارة شـمس:] 

  (همان).  »و نتیجۀ دلیران پسر خواجه فخرالدین دیلمی سلالۀ پادشاهانالدین، است و لقبش شمس
  .دیلمیپادشاهان مسلمان تحلیل: اشاره به نسب 

اگر ده شب هم به خانه نروم از چاکر مطمئن است که بازیگوشی ندارم «متن: [شمس دربارة نظر طغرا دربارة خود:] 
  ).  131(همان:  »نخواهم شد خلاف شرعیو به هیچ وجه مرتکب 

  .هاگذاري شخصیتمؤلفۀ شرع در ارزش اهمیّتتحلیل: 
ر داند یکی از علامات غریبه که نوشــته«آباد از زبان شــمس براي آبش خاتون:] اي در فیروزمتن: [توصــیف آتشــکده

نب که جاي آتش بود و قریب جوشیدن آب بود از این خظهور نمود  الله علیه و آلهشـب ولادت حضـرت پیغمبر ما صلی
کده تر آتشزیراکه از آن بزرگدو هزار سال بود که آتش آن را نگذاشته بودند خاموش شود و این را آتشکدة اعظم گویند 

  ).  219 :(همان »است اردشیر بابکاندیده نشده نه در فارس و در دیگر بلاد، بانی آن نیز 
تحلیل: اشاره به ایران باستان و توصیفی کاملاً اسلامی از آن: عدم تضاد ایران پیش از اسلام و ظهور اسلام. از خاموش 

  ه نشده است. امبر اسلام (ص) تصویري منفی ارائتولد پیشدن آتش آتشکدة فیروزآباد در زمان 
این امارت را در شــمس گفت «متن: [توصــیف یکی از بناهاي باســتانی فیروزآباد از زبان شــمس براي آبش خاتون] 

  (همان). »اندگفتهاند که به معنی ایوان است و این منار را ستون ایران مینامیدهمی "نربال"زمان اردشیر 
  .گونه حسرتتوصیفی از بنایی مربوط به ایران باستان بدون هیچتحلیل: 

و که آغاز داستان طغرل و هما تا سـنۀ شـشصد و د وزآباد به شـیرازفیرپس از مراجعت اتابک آبش خواتون از «متن: 
گاه سلطان امرا و اعیان و مباشرین اعمال فارس محض تقرب به در افتاد [...] در شـیراز و فارس وقایعی چند اتفاقاسـت 
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 بیفزودند و به سلطان و ارکان دولتچشمان و مدعیان خود به اردو رفته به قدري بر خراج و تقدیمی مغول و غلبه بر هم
  ).5ج ، 1343(خسروي،  »رسیدتر کس به آن میروي دست یکدیگر برآمدند که دست کم

از نهاد دولت کنند. است که مغولان براي فارس تعیین میشیراز و امرایی  ها شـهرراوي و شـخصـیت تحلیل: دغدغۀ
  شود.هم نام برده می

چون طغاچارنویان از ســوء رفتار بولغان والی فارس شــکایت نمود و از حرکتی که با او کرده بود شــرحی بیان «متن: 
خان برادر سلطان زد ارغون کرد و سلطان احمد را با او بر سر خشم آورد و این خبر به بلغان رسید دست توسل به دامان

از ســلطنت ســلطان احمد که دین آبا و اجدادي را نهاده و مســلمانی که در خراســان و بلاد ماوراءالنهر امارت داشــت و 
اما چون ما به دین مبین اسلام [... فرمان احمد، سـلطان مغول که مسـلمان شده است:]  اختیار کرده اظهار کراهت نمود

: (همان »شـویم که بلاد اسلام پایمال سپاه ما گرددراضـی نمیالامکان دانیم حتیخود برادر میده و مسـلمانان را با آمدر
19.(  

  مسلمان بودن براي حاکمان این بلاد. اهمیّتبلاد اسلام به جاي ایران و تحلیل: 
گرفت که مملکت فارس را مستقلاً چون یک سال از توقف آبش در اردو بگذشت راي سلطان احمد بر آن قرار «متن: 

ه را ب پادشاهی مملکت فارس(ف) و در سنۀ ششصد و هشتاد و یک یرلیغ  به او واگذارد و حق را بمن له الحق عاید دارد
ها نام علیا آبش خواتون نگاشته روانۀ مملکت موروث داشتند. چون این خبر به شیرازیان رسید شهر را آیین بسته شادي

  ).  21 (همان: »کردند
تحلیل: حکومت فارس حق آبش خاتون از اتابکان فارس دانسـته شده و نه حق یک ایرانی. مملکت فارس در جایگاه 

  شود.حکومت محلی و نه یک کشور در نظر گرفته می
هیچ اعتباري در کار آبش گفت عزیزم «متن: [آبش خاتون که مجدد حاکم فارس شـده در پاسخ به تبریک شمس:] 

  ).22(همان:  »گیرندبخشند و به توهمی پس میبه خیالی می نیستاین مغولان 
  تمایز میان اتابکان فارس و مغولان به عنوان دیگري دشمن.تحلیل: 

کند. کردند که پســـر مجدالدین میها چنین رفتاري نمیمغولان با مســـلمانهمهمه در میان مردم افتاد که «متن: 
  ).  169(همان:  »بردها به سر میخانهفاحشهها و شب و روز مست در قمارخانه

  .رفتار اسلامی براي حاکمان فارس اهمیّتتحلیل: 
خان سـعدالدوله یهودي را وزیر و صاحب اختیار کل نموده. او ارغونطغرل گفت بلی از اردو نوشـته بودند که «متن: 

کرده و زمام تمام امور را به کف یهودیان نهاده. هم به هر یک از بلاد اســلام یک تن از خویشــان خود را والی و کارگزار 
امروز از کنار جیحون تا مصـر حکم او جاري است عنقریب است که یک تن از خویشان خود را به امارت  فارس خواهند 

   ).  191ـ  190(همان:  »فرستاد. بدعاقبت مسلمانان که باید تعظیم یهودیان کنند
  عنوان دیگري دشمن.تحلیل: یکسانی مغولان و یهودیان به 

مناسک ها حرکت کردند و به جده رسیدند. پس از اداء آن«متن: [سـفر شـمس و ماري و فردوس به حج و عتبات]: 
ه از مردد بودند ک اجمعین زیارت قبر مطهر رسول خدا و ائمۀ بقیع صلوات الله علیهمو پس از  مدینۀ طیبهرفتند به  حج

ند یا به بندر ینبوع رفته با کشـی به بنادر فارس روند زیرا که از راه خشکی بد بغداد به کشـتی نشـسـته به فارس برگرد
  ).212(همان:  »کردندحکایت می

  و انجام مناسک و آداب و رسوم مسلمانی. در بلاد اسلامی هاي رمانزیست شخصیت تحلیل: توصیفی از شیوة
مراجعت بادي شـدید برخاست و ناگاه مقنعه را از سر فردوس به یک سو افکند.  . درزیارت ائمۀ بقیعرفتند به «متن: 

نیز به زیارت  مصــريو حاج  مدینهاو تا رفت مقنعه را گرفته ســر کشــد رو و مویش خوب نمایان گردید. جمعی از اهل 
ا و چند تن اطراف او ر مصريلباس عربی و دستار مزار بقیع آمده بودند. در آن میانه جوانی بود بسـیار رعنا و خوشگل با 

واســت نظر از او بردارد نتوانســت. محو و مات چشــم او به فردوس افتاد هر قدر خکردند. گرفته و با احترام با او رفتار می
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ــید چشــمش به آن جوان افتاد که خیره به او نظر می ــر را پوش کند آن جمال و دلال و قد و بالا شــد. فردوس هم که س
و پسـر ملک محمد اسـت ملقب به ملک سـعید پسر ملک ظاهر بندق دار  اهل مصـر اسـتقلبش فرو ریخت [...] گفت 

  ).213ـ  212(همان:  »با عم خود امیر خضر به حج آمدهاسمش امیر محمد است 
  .تحلیل: زیستن در بلاد اسلامی و عاشق شدن در این بلاد: محو شدن مرز جغرافیایی بین کشورها

مشـــهد رفته و به  زیارت مشـــاهد متبرکۀ کربلا و نجفها به فردوس را نزد پدر و مادرش گذاشـــت که با آن«متن: 
  ).  232(همان:  »آمده منتظر خبر او باشند السلامکاظمین علیه

  .هاي رمانآوردن مناسک اهل تشیع به وسیلۀ شخصیتجايبهتحلیل: 
د انحال هم که نوشته«الدین پس از مراجعت آنان به شیراز از سفر حج و عتبات:] الدین به شمسمتن: [خواجه نظام

 ها تعظیم کنیم تا یک لقمهاند باید از این پس به یهوديالدولۀ یهودي برادرزادة سعدالدوله دادهایالت فارس را به شـمس
. قدر آن گوشــۀ انزواي خود را بدانید. زودتر از این را ندیدندو این روزگار نام بخوریم. اي خوشــا به حال آنان که مردند 

   ).  237ـ  236(همان:  »نکرده باشید. من از کارهاي شهر خود خبر ندارمشهر بروید که تعظیم به این یهودي 
 .تحلیل: یهودیان به عنوان دیگري دشمن

شـــود. الدین گفت احمق کســـی که به اقبال دو روزة دنیا دل خوش کرده و از اندازة خود خارج میشـــمس«متن: 
ها مردم را به به زور شمشیر مسلمان کرد و دین مسلمانگفته که پیغمبر خان میام این یهودي بدذات به ارغونشـنیده

پدران ما و شــما را از میان برد و بر جان و مال کســی رحم نکرد و حال اینکه نه از جانب خدا بود نه کتابش آســمانی 
قدیم  . امروز حق سلطان است که این قوم را ذلیل کرده آئین پدران خود را به زور شمشیر رواج دهد و کعبه را کهاسـت

رد که ما کها قسمی رفتار میبا مسلمانکم این دین اختراعی از میان برود و ها را نصب نماید تا کمبتخانه بود گرفته بت
خان مرد و چون بزرگان درگاه او را به حال مرگ دیدند سعدالدوله د که ارغونآخر سال خبر رسی ـ کنیمبا یهودیان نمی

 نیامده وپرسـید سعدالدوله کجاست که امروز پیش من غون تا دم مرگ چشـم باز کرده میپاره کردند و اررا گرفته پاره
ـــ هر دفعه عذري می و چاره نداشت و با حسرت دیدار او جان بداد و امراء مغول پس از  اندفهمید که او را کشتهآوردند ـ
عاملی و حکومت دارد بکشـــند و مردم جا به تمام ولایات نوشـــتند که هرچه یهودي از جانب او در آنقتل ســـعدالدوله 

ا هالدوله که قبل از وقت در نزد علماي شیراز اظهار مسلمانی کرده و با مسلمانریخته همه را به قتل آوردند جز شـمس
  ).  239-238(همان:  »کردنیکوئی می

  
  گیرينتیجه .11

ــه جلدي زمان رویدادها  ــمس و طغرادر رمان س ــم هجري و  طغرل و همايو  ماري ونیزي، ش ــش ــدة ش به اوایل س
یت هاي هودر نتیجه، با توجه به زمان رویدادها، طبیعی است که در این رمان مؤلفه گردد.حکومت اتابکان بر فارس برمی

ل شده هاي نقاز این جهت، چنانکه در گزارهایرانی و هویت ملی تحت تأثیر و در پیوند با دین اسلام بازنمایی شده باشد. 
ها و همچنین هاي راوي و شخصیتهاي اسـلامی در سراسر رویدادهاي رمان، داوريها مشـهود اسـت، مؤلفهو تحلیل آن

  گذاري و بازنمایی شده است. هایی مثبت و ستودنی ارزشها به مثابۀ ویژگیرفتار شخصیت
اسلامی، ممالک اسلام، پادشاه اسلام،  يدر سـراسـر رویداهاي رمان با مفاهیمی از قبیل بازنمایی شیراز با عنوان شهر

امر به معروف و نهی از منکر، شـرایط اسلام، وعدة پیامبر و ائمۀ دین، شرط مسلمانی براي حاکمان فارس و بلاد اسلام از 
قرآن و علوم هاي رمان، غیرت و درد دین، درد دین و حب وطن، آداب و رسوم مسلمانی و درس نظر راوي و شـخصـیت

پرستی، و احترام سادات، عصمت اهمیّت، حجاب، آداب و قانون مسلمانی، روح پاك پیامبر (ص)، ائل دینیمقدمات و مس
هاي اصلی، احترام به امامان شیعه و شیعه ساختن و به زیارت شاه چراغ رفتن شخصیت وضوپیوند انسـانیت و مسلمانی، 

ها نقل کردیم اکثریت نزدیک چنانکه در بخش گزارهشویم. رو میهاي مثبت رمان، جهاد علیه کفار روبهبودن شـخصـیت
هاي آنان بر پایه و تحت تأثیر این مفاهیم است که نشان ها و کنشبه اتفاق رویدادهاي رمان، ذهنیت و اندیشۀ شخصیت



  1402  پاییز/  چهارمنشریه اجتماعیات در ادب فارسی / سال دوم / شماره مسلسل                                                                  86

 )شیعو مذهب ت جا دین اسلام(در این هویت دینی هاي بازنمایی شـدة هویتی در این رمان از آنِترین مؤلفهدهد مهممی
  ممالک اسلامی از پربسامدترین اصطلاحاتی است که در این رمان بازنمایی شده است.  است.

اگرچه شـیراز (شهري اسلامی) و فیروزآباد مکان اصلی رویدادهاي این رمان است و طبیعتاً اشاره به این دو مکان در 
بدون توجه به مرزهاي دیگر شهرهاي دنیاي اسلام، این رمان بسـیار است، در پیوند با همین اصطلاح ممالک اسلامی، نام 

هاي داستانی آزادانه به این شهرها آمد و شـود و شـخصیتجغرافیایی مربوط به کشـور ایران بارها در این رمان تکرار می
تبریز شـد دارند. در چنین بافتاري است که نام شهرهاي بلخ و بخارا و هرات و مرو و نیشابور و خوارزم و ري و همدان و 

ها: بغداد و شـــام و موصـــل و عراق و ري و فارس و آید. همچنین نام این شـــهرها و مکانو بغداد و دارالخلافه با هم می
مصر و دمشق و شام و  هایی از قبیللک اسلامی و مکانها آزادانه در جغرافیاي مماکرمان و اهواز و خوزسـتان. شخصیت

کیشان خود شوند و با همها عاشق میکنند و در این مکانشـوند و مسـافرت میجا میجده و مدینه و نجف و کربلا جابه
  بندند.  پیوند ازدواج می

در این رمان هاي اسـلامی نیز از مواردي است که در این رمان بازنمایی شده است. هاي ایرانی و مؤلفههمراهی مؤلفه
یت ایرانی پیش از اســلام به نمایش درآمده باشــد. شــود که تضــادي میان هویت اســلامی و هوحتی یک مورد دیده نمی

خاموش شدن آتش آتشکدة فیروزآباد و جوشیدن آب از آن همنشینی حب دین و وطن در این رمان کاملاً مشهود است. 
  زمان با ولادت پیغمر اسلام (ص) نیز بدون هیچ گونه حسرت و همراه با احترام بازنمایی شده است.هم

هاي اصلی و مثبت این رمان در درجۀ نخست مغولان (و حتی نه اتابکان تعریف شده در برابر هویت شخصیت دیگري
ۀ آیند. وظیفاند و کافر به شــمار میدین اســلام را نپذیرفتهدر واقع، این دیگري مغولانی هســتند که فارس) هســتند. 

کفار است. در درجۀ دوم نیز یهودیانی هستند که  هاي مثبت و سایر مسلمانان جهاد علیه اینقهرمان اصـلی، شـخصیت
تی ترین مؤلفۀ حکومبه عنوان مهم ،جا نیز مؤلفۀ دین. در ایناندحکومت بر مسلمانان را به آنان واگذار کرده ،مغولان کافر
   شود و حاکمان اگر مسلمان باشند دیگر ایرانی بودن یا نبودنشان فرقی ندارد.معرفی می

ـــد، چ ها در مطالعات مربوط به هویت ملی ایرانی چند دیدگاه عمده وجود دارد. یکی از این دیدگاهنـانکـه گفتـه ش
محور به هویت ایرانی اســت که دو جنبه گراي معطوف به ایران باســتان اســت. دیدگاه دیگر دیدگاه دیندیدگاه حســرت

گرا و قایل به آشتی میان اسلام و ایران است. سه دیدگاه لفیقگرا و دیگري رویکرد میانه که تدارد: یکی نگاه فراملی امت
و دیدگاه  محور به هویت ایرانیدیدگاه قوم ها،ملیـت و خلقبـه گرایـانـۀ معطوف انـد از: دیـدگـاه چـپدیگر نیز عبـارت

ــده در دورة مورد نظر نگر. اما با توجه به متنوطئهت ــت به موضــوع بحث ما مرب ،تحلیل ش ــود. وط میدو رویکرد نخس ش
 محورنید کردینشان داد که رو تیدر نهاکه زمان رویدادهاي آن سدة ششم هجري است،  ،شـمس و طغرارمان  بررسـی

 یلتضاد و تقاب چیه ی مواجه امانگاه فرامل عمدتاً با محوراین رویکرد دین در لبته،ا .رمان غالب است نیدر ا یمل تیبه هو
   .کاملاً سازگار هستنددر آن  رانیاسلام و ا نیو د شودمین دهید رانیاسلام و ا انیم

 ملی این سازگاري میان دین اسلام و هویت م و ایران کاملاً سـازگار هستند.دین اسـلا در این رمانکه دیدیم،  چنان
بر این اساس، با  خواه بوده است.، منورالفکر و مشروطهمحمد باقر خسروي ایرانی در حالی اسـت که نویسـندة این رمان،

توان نقش دین را در تحولات فکران و پژوهشگران، میتر در این دوره، بر خلاف نظر بعضـی از روشـنبررسـی متون بیش
  تر در کانون بررسی قرار داد. مربوط به مفهوم هویت ملی در دورة مشروطه بیش
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